
63/ 1389سال اول، شماره اول، بهار فرد مسوول مكاتبات*

و ايران، سال اول، شماره اول، بهار 1389فصل نامه طب سنتي اسلام

1 تاريخ طب اسلاميدربارهنكاتي

 الفبراهيم بن مرادا

٭ب محمدهادي مؤذن جامي:كوشش به

 نجمن فرهنگنامه عربي جمهوري تونسا. الف
 اسلامي ايراني جمهور فرهنگستان علوم پزشكيي،گروه طب اسلامي وطب سنت.ب

 چكيده

و ابتكار، قاب و تأليف طب.ل بررسي استعلم طب اسلامي در دو مرحله، تأسيس در مرحله تأسيس، بر پايه مصادر يوناني به ويژه

و مباحث. جالينوسي پديد آمد و در همان مرحله تأسيس، از طريق گسترش گفتارها اما منحصر در سرمشق يوناني جالينوسي خود نماند

و افزودن عناصر جديد به علم طب؛ تأليف در موضوعاتي كه جالينوس به آن نپرداخت ه يا درآن تعمق نكرده بود؛ تأليفاتي در نقد علمي

و اخذ مطلب از نمونه و رد او و ابتكار را كه حداقل پنج جالينوس هاي غير يوناني مانند هند، از حوزه جالينوس خارج شد مرحله تأليف

مي)قرن دهم تا پانزدهم ميلادي/ از آغاز قرن چهارم تا نيمه قرن نهم هجري(قرن طول كشيد  در تاريخ عمومي پزشكي، مرحله طب توان،

در اين مرحله طب اسلامي در مباحثي از قبيل جدايي طب از فلسفه، غلبه بخش عملي طب بر بخش نظري، پيش. شمار آورد اسلامي به 

و استدلال عقلي صرف، برتري يافتن مشاهدات علمي باليني بر فرضيات قياسي از نگاه جالي و آزمون بر قياس شدافتادن تجربه . نوسي خارج

و اطبا به گسترش فروع و تنها به مباحث طبي پرداخت و تخصصي كردن آنها پرداختندبر اين اساس طب اسلامي از فلسفه مستقل شد  طبي

و فراوان قادر شدند و افزودن مطالب جديد .و به تصحيح اشتباهات گذشتگان

طب:واژگان كليدي  طب اسلامي،تاريخ

 مقدمه.1
و علم طب اسلا و ابتكـار قابـلمي در دو دوران تاسيس تاليف

مرحله تاسيس توسط دانش آموختگان جنديدر. بررسي است 

و  نهـم مـيلادي بـستر/نيمه نخست قرن سوم هجريدر شاپور

و عوامـل متعـددي درآن نقـش ظهور طب اسلامي فراهم شـد

كه چند عامـل مهـم آن عبارتنـد از  پـذيرش غيراعـراب: داشت

ونزديك شدن آنهـا بـا خارجيـان؛ فراخـواني توسط بني عباس 

تعيـين آنهـا بعنـوان پزشـك؛و پزشكان ايراني از جندي شاپور 

215بغـداد توسـط مـامون درسـالدر"بيت الحكمـه"تاسيس 

و830/ه و نهضت ترجمهم به آن و رصدخانه . الحاق كتابخانه

بر طب اسلامي در طب پايه مصادر مرحله تاسيس يوناني بويژه

وسي پديد آمد اما منحصر در سرمشق يونـاني جالينوسـي جالين

و در همان مرحله تاسيس از طريق گسترش گفتارها  خود نماند

و افرودن عناصرو به علم طب مباحث علمي در جديد ؛ تاليف

كه جالينوس به آن نپرداخته يـا درآن تعمـق نكـرده موضوعاتي

در، بود و رد بـر تاليفاتي و اخـذ نقـد جـالينوس  مطلـب از او

نمونه هاي غير يونـاني ماننـد هنـد ازهيمنـه جـالينوس خـارج

كه حداقل پنج قـرن طـول كـشيد.گشت و ابتكار مرحله تاليف
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 نكاتي درباره تاريخ طب اسلامي

و/ 64  ايرانفصل نامه طب سنتي اسلام

ه( م/ از آغاز قرن چهارم تا نيمه قرن نهم ) قرن دهم تا پـانزدهم

بـ را مي توان در ه تاريخ عمومي پزشكي مرحله طـب اسـلامي

وو. شمارآورد در نمونه كه اين مرحله برتـري يافـت سرمشقي

و مبـادي  و مصطلحات و مفاهيم نمونه طب اسلامي با مقولات

از. وقوانين خود بود  و ابتكـار طب اسـلامي در مرحلـه تـاليف

و  جالينوسـي كـه در مرحلـه تاسـيس غلبـه داشـت تصور نگاه

در. خارج شد  موضوع مبادي عمـومي عبـارت مهمترين خروج

غل  بخشبه بخش عملي طب بر بودند از جدايي طب از فلسفه،

و اسـتدلال عقلـي  نظري، پيش افتادن تجربه وآزمون بر قيـاس

. صرف، برتري يافتن مشاهدات علمي باليني بر فرضيات قياسي 

و بر  اين اساس مباحث طبي اي كـه پيونـدي محكـم بـا حـس

و محتواي علم دگرگون و خود ماده تجربه داشت شكوفا شد

طب اسلامي از فلسفه مـستقلر،در مرحله تاليف وابتكا. گشت

و اطبـا بـه گـسترش فـروع  به مباحث طبي پرداخت و تنها شد

و  و طبي . ممارسـت پرداختنـد تخصصي كردن آنهـا بـا تـاليف

و استدلال عقلي صرف كاسته شد دراين مرحله از هيمنه قياس

و  و مشاهدات علمي و آزمون ملاحظات باليني رونـقو تجربه

و  و تـصحيح آنه اين امر گرفت به گسترش آراي پيـشينيان ا را

و فراوان قادرساخت و افزودن مطالب جديد . اشتباهات ايشان

و.2 بط اسلام
ب كه طـب از اهتمـام مـسلمانانه هيچيك از علوم عقلي ميزاني

چنان رفعـت شـأني بـه مسلمانان.است استفاده نكرده بهره برده 

را طب داده  كه آن فقـه كنـاره بـدن در فقـ. اندتهس دان"فقه" اند

اين منزلت چنان افزايش يافتـه كـه آن را بـه ضـرورتيو،دين

ويژه كه شريعت نيـز بـههب تبديل كرده است؛ مطلق براي انسان 

و مباينتي بـا افاده از   خـدا رسـول. آن نـدارد آن تشويق فرموده

مي)ص( درو3فرمود به رفتن نزد طبيب امر اين زمينه احاديثي

ال" مانند:بر اجازه طبابت نقل شده است ايشان دال از لُّهما أنزَل

لـَه شـفاء و4"من داء إلاّ أنزلَ أنـزَلَ الـدواء الـذي أنـزلَ" نيـز،

با،5"لداءا الحـارث بـن،خويشعاصرمطبيب خود حضرت نيز

از.6 رابطه داشـته اسـت)م 634/ه13 گذشتهدر( الثقفيةكلد

و درمانمورد بيمار ايشان احاديثي در كتابهاي موسوم بـهدر،ي

 زيراطب نبوي وحي نيست.برجاي مانده است" النبويلطبا"

و نـه امـور مبعتبراي تعليم شريع)ص( پيامبر وث شده است

و7عادي چون طب برشريعت،، و قـوانينمب علمي مشتمل ادي

و عملي نيست  بلكه رهنمودهـايي تجربـي اسـت كـه از نظري

رس)ص(پيامبر توان از اصطلاح براي همين نمي،يده استبه ما

 به مفهوم علمـي طـب بـراي قـرن اول هجـري"طب اسلامي"

.استفاده كرد

 حركت آغازين يا مرحله تأسيس.3
در هنگام ظهور طبـي دو مركـز،اوايل قرن هفتم ميلادي اسلام

و دوم، مدرسـه، نخست: داشت وجود مدرسه اسكندريه مـصر

ددر. ايران شاپور جندي و بني اميـه طول ،وران خلفاي راشدين

و"طب غيرعربي"به و توجه ترديـد تعـصببي اهتمامي نشد

و  عامل اصلي كمي توجـهدو،اعراب راندن غير عربي بني اميه

به علم طب بودو ،نتايج ايـن ضـعف اهتمـامزا.ضعف اهتمام

تـوجهي بـيو خلفـا دربارحضور نداشتن طبيبان غير عرب در

به ترجمه  به عربي آنان  مانند كـاري كـه بنـي؛بودتاليفات طبي

 برخي اطبـا مانع ظهور،گرچه اين امر.عباس بعدها انجام دادند

وآن عصر در يكي از كتابهاي مهم طب اسكندراني و ترجمه  ها

آننايبطب. بين مردم نشد"جديد"مبادي طبي انتشار راي كه  هـا

سه نفرند مي  جاج بن يوسفحعراق همراهدر نفردو؛شناسيم

 كـه،)م709/ق90 دودحـ.تم(وق تيـاد هـاي به نام الثقفي،

و دومـي شاگرداني داشت كـه دولـت عباسـي را درك كردنـد

دركه براي فرزندش مجموعه ون،ذْوتاَ و اي بزرگ طب نوشـت

 سـتا سـومي كـه مـشهورترين آنهـا؛8اين دو مـسيحي بودنـد 

در بصر سريْانيودييه)جيِسرماس(هيورجماس قرني است كه

مي  .10 طب نوشته اسـتو كتابهايي در9كرد اول هجري زندگي

عربـي بـه سـرياني، از طـبدررا"الكنـاش" كتاب ويهماسرج 

 كـشيش اسـكندراني طبيـبي اسـت كـه كناش كتـاب.برگرداند

و صلىخدا رسول كه معاصر 11القس أهرن/اهرن و االله عليه  آله

و، استسلم  دوران حكومـتدرهيرجوماسـبه يوناني نوشـته

ـ684/ـق64(مــروان بــن الحكــم بــه،)م685/ق65م

و.عربي برگردانده است  سي مقاله داشته ماسـرجويه اين كتاب

به آن افزوده استمقال دو .ه نيز

 بـين مـردم، بـه"جديد"و ترويج مبادي طبي انتشار از نظر
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 بن مراد

65/ 1389سال اول، شماره اول، بهار

كـم بـنح نخـست از شـعر:بايستي اشاره شـود نكته اشاره دو

درعبــدل انيمــه دوم كــه ولوقــرن دوم قــرن آغــاز هجــري

و مي در هجـاهقصيددو كتاب الحيواندركهجاحظ زيست ئي

 أيام والـي در ان بن سعد، محمد بن حس،وفةك والي خراج مورد

721ـ720/ق102 سال( عبد الملك بن بشر بن مروان،هبصر

دل ابـن كـرد يـاد،اولنكته. نقل كرده است،)م از كـشيش عبـ

: استنرْها

ه فاك من الأمير، ونَحِتدنٍلا

ي أاماويِدحتى  12نْرْهبأنفك

"الكنُـّاش" شهرت كتابهنشان"ن أهرْيمداوا"به اشاره

آن شناو و شام اسـت كـه خـود در  جـا خت ابن عبدل در عراق

 اسـت"توصيف طبـي"ظهور مفهوم، نكته دوم. است زيسته مي

دركه ابن ايـندر. خـود آورده اسـت 13 قصيده بلند داليه عبدل

ــي  ــصيحت م ــراج را ن ــي خ ــصيده او وال ــه از دارويك ق ــد ك ن

ازلك مـشت اين دارو. سودمندي براي بدبويي دهان استفاده كند 

تره فرنگيو)حلتيت(طبي چون آنغوره يا صمغ انجدان عقاقير

حوه تركيـبنو بوده)بزر الفقد(و تخم كشوت پيازو)اثرّكُ(

ازو توانـد اين مفـاهيم طبـي نمـي.ستا ذكر شده آنها استفاده

مفاهيمي قديمي باشد بلكه مفاهيم جديدي است كـه از طريـق 

ون القس كناش أهرْترجمه   تاثير ويهماسرجتاليفات منتقل شده

. ترويج آنها داشته استو انتشار بسزايي در

سه گانه اينكـه طـببر دلالتي،شد اي كه ذكر گرچه موارد

ايـن امـر. ندارد، بين مسلمانان رسيده"علم"آن دوران به مرتبه 

شد/ قمري نيمه نخست قرن سوم هجري در نهم ميلادي محقق

و عوامل متعددي درآن نقش داشت كه پنج عامـل برجـسته آن 

:عبارتند از

و پذيرش غير.الف نزديـك شـدن اعراب توسط بني عبـاس

در زيرا. ها با خارجيان آن و  تعصب عربي آنها مانند بني اميه نبـود

وه شـد كمك گرفت)ايرانيان ويژهبه(اعراب از غير،برپايي دولت

را،حكومت در حد آنها با تا و وزارت در خود شـريك سـاختند

در،اين كار و اخـذ برخـي مرادشان تشبه به ايرانيـان زمامـداري

وها عادات آن با در نظام حكومتي .14 بوداطباسلوك

از.ب آنو شاپور جندي فراخواني پزشكان ايراني هـا تعيين

آن. دربارعنوان پزشكهب در،نمونه  خاندان بختيشوع است كـه

ه مي/قرن دوم م بـن جـورجيس:بـراي نمونـه. اند زيسته هشتم

،شـاپور جنديرئيس الأطباء)م769/ق152.تم(بـختيشوع 

ــه ــصور ك ــر من ــو جعف ــدر(15 أب رااو)م 765/ق 148الس

و به خدمت گرفت  مـت(بـختيشوع بـن جـورجيس.فراخواند

در)م 801/ق 185 وشاپور جنديكه جانشين پدر مهـدي شد

ورا عباسي او  سپس در زمان هارون فراخواند كه طولي نكشيد

و)م787/ق 171سال(الرشيد  تـا پايـانبه خدمت گرفته شد

 بـختيــشوع بــن بــن جبرائيـــل.16مــشغول خــدمت بــود عمــر

م براي791/ق 175سالدر)م 828/ق213.مت(جورجيس

به جعفر و خدمت پـس برمكي احضار شد سپس طبيب هارون

و بعدها مامون گشت از .وي امين

سـالدر توسط مـامون بغداددر"بيت الحكمه" تاسيس.ج

و830/ق 215 وم به آن و رصدخانه گردآوري الحاق كتابخانه

واناني كتابهاي يو  ،بلاد رومز مكانهاي گوناگون اعم از اسلامي

ازكه آسياي صغير ويژهبه دانشمندان همراه اين گاه نمايندگاني

.17شدند كتابها اعزام مي

در ويـژه بـه كه از اوائل قرن سوم هجـري نهضت ترجمه.د

در،بيت الحكمه آغاز شد هـاي علمـي جـاري همه رشته گرچه

عامـل موجـبدو. اي داشـت برجـسته طـب جايگـاه در بود اما 

 حكومـت جانب طرحي از نخست: شكوفايي نهضت ترجمه شد 

را،كه خليفه مامون و آن و تشويق مي نماينده آن بود امـوال كـرد

، ايـن نهـضت نقش طبقـه خـواص در دوم.صرف آن كرد بسيار

 تهيـه كتابهـاي بـراي حكومت موجـب تـشويق برخـي كار زيرا

و صرف مال سرزمينهاي انه از بيگ از. اي ترجمه آنهـا شـدرب روم

آ  كـه بـراي بنـي شـاكر مـنجم هـستند خانـدان ها،نمشهورترين

و گروهي از مترجمان مانند حبيش بن الحـسن حنين بن إسحاق

وو جز ثابت بن قرةّو مواجـب تعيـين كـرده ماهيانـه آنها جيره

و500 مي دينار صرف ترجمه .18كردند كتابت

طب بصورت علمي درآمـد كـه، سوم در نيمه نخست قرن

و محاسنش آشكار  كه بـه.شد عناصرش كامل نخستين تاليفاتي

 ماننـد؛دلالـت دارنـد تكميل ايـن عناصـربر، عربي نوشته شد 

علـي بـنو)م857/ق 243.مـت( يوحنا بن ماسويه تاليفات
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 نكاتي درباره تاريخ طب اسلامي

و/ 66  ايرانفصل نامه طب سنتي اسلام

از.مت(ن الطبري رب حاقن بن إسـنيَحو)م 855/ق240 پس

مدراگر).م873/ق260.تم( و  دقـت هـاآن نابع اين تاليفات

و شود، ملاحظه مـي گـردد  علـي رغـم،جـالينوس كـه بقـراط

طب.اين تاليفات دارند بر قابل توجه اثري اختلاف نظرها، پايه

و،نزد اين دو   بيـشتر، ولي تجربه نزد بقراط. قياس است تجربه

. رزش داردا،از تجربـه بيشتر،و قياس نزد جالينوس، 19قياس از

و از بيماريه همين دليلب و طب بقراطي طبي خالص است هـا

و  و علامتها و اسباب و بهداشـت خـارج نمـي انواع علاج آنها

و،تاليفات بقراطدر. شود  بـر ملاحظـات بـاليني غلبه يادداشتها

اساس ايـنبر.ماري يا احوال بيماران مشهود است سخن از بي

د،ملاحظات و استنتاجهاي علمي  قيقي براي تـشخيص بيمـاري

و شناختعلم نجوم هم براي. شود درمان آن انجام مي  زمانهـا

و دگرگوني وبه كـار مـي رود آنها در بيماري تاثيرفصول سال

مي اين روش همانطور وكه به تجربه است زمون نزديكترآبينيد

و به قياس .استدلال عقلي تا

از، اما جالينوس و طبيـب فلـسفه مـي طب را بخـشي بينـد

مي  در،داند فاضل را فيلسوف طب به قياس دسـت براي همين

كه ارسطو قواعد آن را وضع كرده؛يازد مي . اسـت همان قياسي

از جالينوس در گرايش خـود بـه،20كتابهايش بخشهاي بسياري

بر قياس در  و مقدم داشتن آن مي طب ونچـ. كند تجربه را بيان

 ترديد مورد نياز طبيب است امـا تجربه از چيزهايي است كه بي

طبيـب بـراي همـين بـر. تطبيق آن در همه مردم ممكن نيـست

را  و قليـل به اصول قياس آشنا باشـد  كثيـر بـر واجب است كه

و با جزئي بر كـه بـه ايـن اعتبـار؛كلي استدلال كنـد حمل كند

بر صـحت قليـل هـمو علامتهاي كلي صحت متواتر از ظواهر 

مي  نه بـهرا همين استفاده از فرضي براي. كند دلالت كه اثباتش

و آزمون و اسـتدلال عقلـي اسـتكه به قيـابلاستقرا  جـايز،س

اين روش جالينوس طب را علمي تابع فلـسفه قـراربا. داند مي

در مي و طبيب . او فيلسوف استرنظ دهد

و داراي اثـري جـالينوس چيـره روش،مرحله تاسيس در تـر

صرفاً گردد كه برخيو دلايلي برمي عواملبه اين امر. تر بود ژرف

و  دلايـلو عواملترين اين مهم. تاريخي است ديگربرخي علمي

منزلـت جـالينوس در تـاريخ طـب.لـفا: علمي عبارت بودند از 

ابومنـسهگفت ـبه تي كه منـزل.قديم كـه افروديـسي سـكندر بـه

اوو مـيلادي دومقرندرجالينوس عاصرم را اهتمـام  بـه فلـسفه

 دار جهان كسي نيست كـه وامدر: يد آن استؤم،دانست عيب مي

طب تنظيم.ب؛ 21جالينوس نباشد  تنظـيم. جالينوس دستبه علم

و اهتمام او به موضـوعات مختلـف و فروع طب و ترتيب اقسام

و تاليفات او او،ها اين زمينهدر طبي و فـضل  شـاهد برجـستگي

را ام اينكه پيوند طب به فلسفه،.ج؛ستا به طمعر اطباي قديم

ت .22 حكيم شمرده شوند،ا مانند فلاسفهانداخت

دو اما مهم اني زمـر تـأخّ.الف: چيزند ترين دلايل موضوعي

در ويـژه بـه، جالينوس نسبت به اطباي يونان  قـرن بقـراط كـه

اين امر موجب امكـان اسـتفاده. زيست چهارم پيش از ميلاد مي 

و افزود  براو از كارهاي پيشينيان بـه همـين.آن كارها گـشتن

و  دليل شهرت او در زمان حياتش از مرزهاي يونان درگذشـت

او عامـل قـوي،اين شهرت تاثير  ودرتـر شـدن مباحـث طـب

و تطبيقي  همدرسـ او بـر هـاي روشو نظريـات.ب. بود نظري

كه اولي در تاثير گذار بود شاپور جنديسپسو مصرهاسكندري

و   فعال بـود اسلامسه قرن بعد از ظهورسه قرن پيش از اسلام

در شاپور جنديو شـكه دو.دقرن ششم ميلادي تاسـيس ايـن

 زيـرا انـد مباحث طبـي اسـلامي داشـته مدرسه تاثيري ژرف بر 

و طبـي در متـونو مترجمـان پزشكان بـزرگ سـوم قـرن دوم

و ايـن شاپور جندياز دانش آموختگان قمري هجري  هـا بودند

ك هم بر  و همان روشي  استادان طب مقـرره علماي اسكندراني

پايـه يعني روش جالينوسي محض بـر؛كرده بودند تعليم ديدند

.تاليفات او

در، 23عربي منابع را مدرسـه اسـكندريه مواد درسـي طـب

به شـرح24پايهبرآن در حاكمو روش تشكيل مي داد   كتاب

از(كتاب از ارسطو چهار:بودزير مل شـا كتاب منطق بخشهايي

كتاب( كتاب از بقراطو چهار) برهانو، قياستمقولات، عبار

هيـ وكتـاب الأهوهد، الأمـراض الحـا فـة المعرةم ـتقد الفصول، 

ب.)والبلدان والمياه عنـوان پـيش نيـاز تعلـيمه اين هشت كتاب

و، طب از كتاب ديگر16مطرح بود جالينوس بـود كـه همگي

.مـشهورند ين الاسـكندراني جوامـع عرف فرهنگ عـرب بـه در

هر تدريس كتابهاي جالينوس در و بر هفت مرتبه مرتبه مشتمل
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 بن مراد

67/ 1389سال اول، شماره اول، بهار

.الـف:يع كتابها چنين بـودزيك كتاب يا بيشتر بود كه مراتب تو

ا بـه نامهـاي، كتاب مرتبه نخـست چهار عةالـصنا،لطـب فـرق

وةالصغير إل، النبض الصغير بيكتاب باكتـ چهـار. أغلـوقن؛

ا الا هاي به نام، در مرتبه دوم  لطبيعيـة ستقصات، المـزاج، القـوى

و العلـلبه نـام،مرتبه سومدركتابيك.جوالتشريح الصغير؛

د  الأعـضاء تعـرّفبه نام، مرتبه چهارمدركتابدو.الأعراض؛

در.هوالنبض الكبير؛ طنةالبا هـاي بـه نـام، مرتبه پنجمسه كتاب

وياوأ ت، البحران لحمياا ،تبه شـشم در مر كتابيك.م البحران،

ز الب حيلةبه نام تـدبير بـه نـام، در مرتبـه هفـتم كتابيك.رء؛

هر،اساس كتابهاي مذكوربر.ءصحاالأ نوعي آموزش،مرتبه در

و  مـدخلي، مرتبـه نخـست. گام به گـام مـشهود اسـت پلكاني

بر عمومي براي طب بود كه مقدمه   اي عمومي يا تمهيدي نظري

و عملي اسـت هر مـورددر، مرتبـه دوم. دو بخش طب نظري

و امور و طبيعي چون استقصات و اخـلاط و مـزاج و اعضا  قوا

درو عوامل تغييـر مـورددر،مرتبـه سـوم.بـدن بـود اسـتحاله

و ويژهبه بيماريها  و معرفت آن از طريق قياس بود علل . اسباب

شناسـي در مورد علامتهاي بيمـاري يـا نـشانهدر،مرتبه چهارم

و چگ  . از راه نبض بود ويژهبه شناخت آنها ونگي اعضاي باطني

ودر، مرتبه پنجم و انواع و زمـان مورد تب شناسي اشكال آنها

از تب و پرهيـز مـورددر،مرتبـه شـشم. آن بـود هاي مختلـف

تا(مرتبه اين چهار. درمانگري بود/ قوانين معالجه  ) شـشم سوم

از همگي در و تـشخي نظر مورد بيماريها و علامتها واسباب ص

و درمــان از بخــش طــب عملــي بــود امــا قــوانين درمــان بــود

/ بـه بهداشـت،مرتبـه هفـتم. بود استوار قياس درمانگري برپايه 

مي حفظ .پرداخت الصحه

 از روش اسـكندراني در مرحله تاسـيس طـب اسـلامي در

شد تدريس طب ما پيروي آن را مـثلا در كتـاب آشكار تاثيرو

ا" كـه بينـيم مـي حنين بن إسحاق"لمّينللمتع لطبالمسائل في

و،بدليل روش تعليم خاص اين كتاب  اي مقام برجـسته اهميت

كتاب هفت مقالـه. تاسيس داردة پس از مرحل،در تدريس طب

در(دارد  فـصل)دوشـ مـي شـده فـصل ناميـده متن منتـشركه

طبدر، نخست دو كليات به و عملـيكه طب را  بخش نظري

و تقسيم مي ر كند سه بخش بخش نظري در،ا نيز به  امـور نظـر

و،طبيعــي و نظــر در اســباب علامــات تقــسيم نظــر در دلائــل

در. كند مي طبيعـي اكتفـا فصل نخست بـه تحليـل امـور حنين

الأسـباب؛في،سومالأمراض؛ فصلفي علم،فصل دوم. كند مي

 فـي علـم،پـنجم فـصل الدلائل والعلامـات؛في،چهارمفصل 

ا، ششمالعلاج؛ فصل يعنـي؛كبة المرية والأدوة المفرديةلأدوفي

و  كهفي النبض،هفتمفصل وسايل حفظ سلامتي  مـسائل است

و اين فصل در به دلائل و بـه نظـر علامات برمي حقيقت گردد

و توسط مي  حبيش بن الحسن الأعـسم رسد نوشته حنين نباشد

.كتاب افزوده شده باشد بر

و شيوه جالينوسي علماي اسك تاثير بـه منحصر،ندرانينگاه

و  .شـد مـي شامل تاليفات نيـز مرحله تاسيس طب اسلامي نبود

كتـاب فـردوس: اسـت مهـم كتـابدو،دليل ما براي اين تاثير

ا لحكمةا راز لطبفي كه تـاليف آن درسـال طبريبنعلي بن

ا كتاب المنـصوريوپايان يافتهم850/ق 235 از لطـب فـي

در)م 925/ق313 مـت(رازيي محمد بن زكريـا  كـه آن را

وآ بن إسحاق بن أحمد بـن منصوربه امير خر قرن سوم نوشته

ري،أسد م908/ق296تام902/ق290 سالهايدر حاكم

الحكمه مشابه تبويب اسـكندراني بـه فردوس.هديه كرده است

و ابن ربن طبري تقسيمات جزئـي  هفت نوع تقسيم شده است

دا  و؛ده است ديگري نيز انجام  هـر يعني هر نوع را بـه مقـالات

 مـشتمل بـر،نـوع نخـست.به ابوابي تقسيم كرده است مقاله را

و علـم طبيعـي نزديـك  تـر مقدمات عمومي است كه به فلـسفه

با.است  آغـاز- مـاده اولـي-بحث از هيولي در اين بخش او

مي مي و سخن را با تكوين حيوان به پايان در،نوع دوم. برد كند

و مورد امور و عوامل تغييـر و مزاجها و قوا در طبيعي  اسـتحاله

ازدر، نوع سـوم. دن انسان استب و اغذيـه  نظـر مـورد تغذيـه

و قوام آن است و انواع مورد بيماريهـايدر، نوع چهارم. اندازه

و  و معالجه آنهـا اعضاي ظاهري در،نـوع پـنجم. سـتا باطني

و مقدمـه مواليـدي بحـث از اي اسـت بـرا مورد خواص اشـيا

و، نوع ششم؛هادوي متخذه در طبيعي  و مركبـه  در ادويه مفرده

و ترياق مـورددر،نـوع هفـتم. سـتا هاي مناسـب آنهـا سموم

و چاره  وبرجـويي مناسـب بهداشت عمومي حـسب سـرزمينها

ب  و اين انواع هفتگانه راحتي قابل تطبيق با مراتبه فصول است
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 نكاتي درباره تاريخ طب اسلامي

و/ 68  ايرانفصل نامه طب سنتي اسلام

. استهفتگانه طب اسكندراني

واز،كتاب المنصوري رازي در به هفت خارج شده  تقسيم

او. كتابش را به ده مقاله تقسيم كرده است اما مقـالات دهگانـه

را بسياري از عناصـر  مراتـب هفتگانـه اسـكندراني جالينوسـي

در. نگهداشته است  را دو مقاله اول طب نظري است كـه اولـي

ا المدخلَ"،مولف درمقاله. ناميده است"لطبفي د مور نخست

و مقاله دوم در و هـشت مقالـه اعضاي باطني مورد مزاج است

مي. ديگر در طب عملي است  با بخشي را مراتب هفتگانـه توان

و بخشي  مقالات منـدرج در نگـاه. از آن استخارجتطبيق داد

كه: جالينوسي عبارتند از   يـة قـوى الأغذشموضـوع مقاله سوم

ه چهـارم كـه مقالـو جـه اسـت معال قـوانين مـورددر،يةوالأدو

و موضوع اش بهداشت ه نهـم كـه مقالـو اسـت لـصحة حفـظ

پاش بيماريها از موضوع كه موضوعش مقاله دهموستا سر تا

تا. انواع تب است  در هشتم افزوده مقالات پنجم  هايي دارد كـه

. به آنها خواهيم پرداختهاي بعد قسمت

درابنابر مپبر،مرحله تاسيس ين طب اسلامي يوناني نابعايه

روش جالينوسـي هـم بـر. طب جالينوسـي پديـد آمـد ويژهبه 

و،مبادي علم  و هنگام پيوند طب به فلسفه محتواي هم بر ماده

و اخذ همـه،علم و عملي به دو جزء نظري  هنگام تقسيم طب

و هــم در روش عناصــر ايــن دو بخــش از كتابهــاي جــالينوس

، اثـر برخاسـته بـود تدريس علـم كـه روش اسـكندراني از آن 

در. گذاشت در همه اينها دليل بـر نقـص آن تاسـيس يـا عيـب

ازونچ. نيست كه هر علمي به هنگام تاسيس مصادري دارد كه

و مو. كنـد آن تكيـه مـي بـر آن برخاسـته سـسان طـبؤچـون

و شاپور جندي،اسلامي ازي جالينوس ويژهبه طب يوناني متاثر

كه طب يوناني،بودند ،طـب جالينوسـي ويـژه بـه بديهي است

و ط نمونه كه .رو آن شودب اسلامي دنبالهسرمشقي گردد

 سرمشق يونـاني جالينوسـي خـودبهمنحصر، طب اسلامي

و در همان مرحله تاسـيس شـاز،نماند يـادآوري.د آن خـارج

 بـا سرمـشق جالينوسـي چهار مورد براي مخالفت طب اسلامي 

مي،خود :كند كفايت

و گسترش گفتار.الف در ها مراتـب هفتگانـه مباحث علمي

به آنها ودن عناصرو افز  از اين مورد بـه چهـاردر. جديد مقالـه

مي  كه از اين مراتـب خـارج كتاب المنصوري رازي اشاره كنيم

آنو در مورد زينت است،مقاله پنجم. شده است   مانند؛مسائل

و و يا مضر بـه آن اسـت، رنـگ پوسـت و آنچه مناسب آن  مو

مي چيزها كه آن را تغيير و يي و بوي دهـان دهد، افتادن دندانها

و آنچـه آن را  و محافظت آنها از افتـادن، چـاقي نظافت دندانها

 يـا رژيـم طبـي"المسافرين تدبير"،مقاله ششم. دهدميكاهش

و غذايي مناسب مـسافران در از سـفر اسـت مـسائل آن پرهيـز

و سموم، رژيم مناسـب سـفر در  و گرما و درمـان بـر سـرما ف

كوفتگي، دفع ضرر اختلاف آبهـاو درمان خستگي،سرما زدگي

پيرامـون،مقالـه هفـتم. استو بدآبي، رژيم مناسب دريانوردي 

و شكستهو)ر الأعضاءجب(اصلاح اعضا  بـه اعمـال بندي است

و شكـستگي ويژهبهياويد و زخمها . پـردازد هـا مـي جراحتها

و، مقاله هشتم آن به سموم .پردازدمي معالجه

در.ب در تاليف كه جالينوس به آن نپرداخته يا  موضوعاتي

در يوحنا بـن ماسـويه تاليف كتاب:انندم آن تعمق نكرده است

بي پيشينه است  كه حنين بن إسحاق تاليف كتاب؛25مورد جذام

إسحاق بـن كتاب تأليف؛ 26مورد رژيم غذايي براي سلامتي در

و 27مـورد ماليخوليـادر)م892/ق279مت(عمران  يفلتـأ؛

وآمورددررازي كتابهاي و نيز قولنج بله .28سرخك

در.ج رد تاليفاتي و در.او نقد جالينوس ايـن رازي كتـابي

به نام  بهبي شك اقدا."29على جالينوس الشكوك"مورد دارد م

وأ نـوعي جـر،حد خوددر، اين تاليف در جـسارت علمـيت

.ه استطب جالينوسي بود كه غلبه با زماني است 

و اخذ مطلب از نمونه.د . سرمـشق يونـاني اي بجـز نمونـه

به طب يوناني نكردنـد بلكـه از طـب هنـدي مسلمانان اكتفاي

و بـا مقايـسه اخـتلاف ايـن دو،  مطالب مورد نياز را فراگرفتنـد

كه محاسن طبي اين دو را جمع كنند  دو گـواه بـراي.كوشيدند

كه از طب يوناني در  مرحله تاسـيس اسـتفاده شـده سـراغ اين

دو، نخست: داريم طبيب هندي در كاخ هـارون الرشـيد وجود

و منكه هندي به نام  در. هاي صالح بن بهله صـالح بـن بهلـه را

 طـب يونـاني علـم طب هندي نظير جبرئيـل بـن بختيـشوع در 

منكـه هنـدي را رشـيد بـراي معالجـه بـه بغـداد . 30انـد دانسته

ــد ــيكتاوو31فراخوان ــه عرب ــدهبرابهــايي را از هنــدي ب گردان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

itm
.ir

 o
n 

20
25

-1
0-

28
 ]

 

                             6 / 18

http://jiitm.ir/article-1-195-fa.html


 بن مراد

69/ 1389سال اول، شماره اول، بهار

در تكيه علي، گواه دوم . 32است بر فردوس ابن ربن طب الحكمه

مي. هندي است طب او در نوع هفتم يادآور كه به منحصر،شود

طـب آنچه از يونانيان منتقل شده نيست بلكه روشـي ديگـر در

و  و هست شـشم از مقالـه آن طب هندي است كـه بـاب سـي

ن .33وع هفتم را به آن اختصاص داده استچهارم از

و ابتكار.4  مرحله تاليف
از آغاز قـرن چهـارم( كه حداقل پنج قرن طول كشيدرا اين مرحله

،)قـرن دهـم تـا پـانزدهم مـيلادي/ قمـري تا نيمه قرن نهم هجري 

در مي  شـمارهبـ"مرحله طب اسلامي"تاريخ عمومي پزشكي توان

وو. آورد در نمونه  نمونـه،ين مرحله برتـري يافـتا سرمشقي كه

و مبا و مصطلحات و مفاهيم ودطب اسلامي با مقولات قـوانيني

بخـشدو به خصائص اين مرحلـه در هاي بعد بخشدر. خود بود 

مي،يعموم و محتواي علم .پردازيم ماده

 مبادي عمومي.4-1

در،اين مرحله در و حداقل در ويـژه بـه پـنجم قرنهاي چهارم

و پيوند،مشرق و تقـسيم طـب بـه فلسفه ادامـه مـي طب يابـد

و  )م1029/ق420مت(ابن هندو. ئيات ادامه داردزج كليات

ا" در اين پيوند در بـيش از يـك موضـع تاكيـدبر"لطبمفتاح

 إن جـالينوس لتعظيمـه أمـر": نويـسد از جمله مـي،كرده است

ا…، جعل الطبيب فيلسوفالطبا ي عل ـيـة محتومةعالفلسفةإن

او لطبا و لطبغير  الـصناعات، كمـاعةصـنا تسمىهي التي،

و يقال اةقاضي القضا أمير الأمراء ا نظر لطـب إذ كان اويـ  عمليـ

يبحث عنه الفيلسوف من حيث هو باحث عـن حقـائق والنظري

والعملي يبحث عنه من حيث هو باحث عن جميع الموجودات؛

و 34"جميع الخيرات  مي؛ كـ": نويسد يا ا ولمـا  يـشارك لطـب ان

و لفلسفةا  المنطـقعةصـنا يـستعمل حتى أنه جزء من أجزائهـا،

ا له ولكل علم، وكانت فيه عبـارات هي آلة االأ خـتص التي ء طبـ

ئايهـذا شـ بوضعها والتواطؤ عليها، كنـّا جـدراء أن نـودع كتابنـا

 يفتقـر الطبيـب إلـى معرفتـه مـن ألفـاظ المنطقيـينمما لحاصا

هرا.35"سفةوالفلا و عملـي طـب ين نگاه از ،دو بخش نظـري

در مباحثي فلسفي مي و بخش عملي فرقي با بخش نظري سازد

بر"علم" و بودن استدلال عقلي يعنـي قيـاس برهـاني پايه نظر

ايـن نگـاه تاكيـد مقدمه كتاب قـانون بـر در ابن سينا نيز. ندارد

و مي ا": نويسدمي كند و لطبإذا قيل إن من مام ما هو نظري نه

ي هو عملي فلا يجب مأن  أحـد قـسمي أنّهم فيه هو ادرُظن أن

مـلِ كمـا للعة الآخـر هـو المباشـرموالقسلْم الع هو تعلّملطبا

ويذهب إلي بـل يحـق. من الباحثين عن هذا الموضع هم كثيره

وك أن تعلم أن المرادعلي هـو أنـه لـيس من ذلك شيء آخـر،

ا ا لكنّ،علما إلاّلطبواحد من قسمي  لطبأحدهما علم أصول

أول منهما باسم العلـْموالأيخصثم. مباشرته كيفيةوالآخر علم

و فنعني بالنظر منه ما يكون. العمل الآخر باسميخصباسم النظر

ة لبيـان يتعـرّض فقط من غيـر أن التعليم فيه مفيد الاعتقاد  كيفيـ

و  الحركـات لـةل ولا مزاولا العمل بالفع نعني بالعمل منه عمل؛

رأ لطبا بل القسم من علم نيةالبد ذلك.ياالذي يفيد التعليم فيه

ن فقـد فإذا علمت هذين القـسمي. عمل كيفية الرأي متعلقّ ببيان

ايـن.36"مـل قـط وإن لم تَع عمليعلموعلمْيحصل لك علم

مي همانطور،نگاه  روش جالينوسـي امتداددر،كنيدكه ملاحظه

وو آن دارد دلالـت بـر،ن به جالينوسآپيوند پذيرش آن است

در كه طب مبني بـر  و آن نيـز وزج كليـات و در نظـري ئيـات

و،عملي آن  به قياس آ قائم و وزاسـتدلال برهـاني اسـت  مـون

 تاليفات طبـي،اين نگاه اساسبر.آن اثر زيادي ندارد تجربه در

و مهم و مشهورتري فراواني نوشته شده  كتـاب قطعـاًن آنها ترين

و قانون بـه پـنج كتـاب تقـسيم مـي.ستاقانون ابن سينا  شـود

وؤم به كليات گونـه كـه در فرهنـگآن، جزئيات طـبلف آن

اعـم از نمونـه(مرحله تاسـيس وجـود داشـته طبي اسلامي در 

و نيز  و بخصوص جالينوسي م يوناني  ماننـد ابـن لفـانيؤآنچـه

و رازي و اسحاق بن عمران احاطـه،)انـد آن افـزوده بـر ماسويه

در. دارد و امور كتاب نخست درؤم كلي است حـدود،آن لـف

و و مزاجهــا طــب را معــين كــرده و اركــان و اعــضا و اخــلاط

وشتشريح آن را بيان دا و اجمالا از بيماريهـا و عوامـل ته است

و سپس بـه  ـانـواع درمـان علامات آنها سخن گفته  حـسبرب

.ر ادويـه مفـرده اسـتد، تاب دومك. امراض كلي پرداخته است

مي، بحث اين كتاب به شمار بـه زيـرا آيد بخشي از طب نظري

 نخست، قوانين طبيعي ضـروري.دو مساله بزرگ پرداخته است 

طب در  دوم، آشنايي بـا قـواي.موضوع ادويه مستعمله در علم
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 نكاتي درباره تاريخ طب اسلامي

و/ 70  ايرانفصل نامه طب سنتي اسلام

، كتـاب سـوم. طب عملي استدرسه كتاب ديگر. ادويه جزئي

از، اعضاي انسان از سـر تـا بـه پـاط با مرتببه بيماريهاي اعـم

و  و كتاب چهارم ظاهري كه هنگام وقـوع، باطني به بيماريهايي

و نيز . پردازنـد مي به موضوع زينتبه يك عضو مختص نيست

،بنـابراين. كتاب پنجم در تركيب ادويه يعني ادويه مركبه اسـت

وسه كتاب اخير در .ستادرمان آنها مورد بيماريها

در،طور خلاصههب كه ظـواهر،كتاب قانون ابن سينا  طبيبي

و را را استقرا كند و آزمـون و نتايج اسـتقرا بـر آنها را بيازمايد

به بحـث گـذارد نيـست، بلكـه  و مشاهده علمي حسب تجربه

كه به ظواهر  قياسي استدلال- عقلي هاي هانبا بر فليسوفي است

حس مي و براي  ـصرف، يعني مشاهده،كند راي شـناخت جـز ب

و منافع آن  و، اعضا و فرصت يـاور، تشريح ارزشي قائل نيست

.اين شناخت حسي است

در،براي همين و اطبـايي طب نظر او جزئي از فلسفه است

بخـشي از علـم،كه معتقدند سخن آنها از مسائل طـب نظـري 

ميرا طب است  ا":كند تخطئه  وأخـذ لمتطببينوإذا شرع بعض

في إثبات ال ما يتلو ذلك مما هو موضوعو عناصر والمزاجيتكلم

 مـا لطـباعةفـي صـنا العلم الطبيعي فإنه يغلط من حيث يورد

 شـيئا يبـين قد يغلط من حيث يظن أنهولطباعةليس من صنا

 هيةالطبيب بالمارهيتصو، فالذي يجب أن البتة بينهولا يكون قد

غيتَقلََّدو ةللهبا الوجـوه بينري ما كان منه : الجملـة هـو هـذه 37يـ

و هي و؟هيكم الأركان أنهّا هل مـا والمزاجات أنها هـلْ هـي

و هي؟هي أيكم وهلضاوالأخلاَط وم هي ؟ا هـي كـم هـي

و هي واح هي؟ والأروكَم والقوى هل هي وكم هل أيـن هـي

و وتغيرلكلنّأ هي؟ وو؛اسببهتابث حال  أن الأسباب كم هي؟

. والتـشريح حسلبـا نافعهـا فيجـب أن يـصادفهامو الأعضاءماأ

أسـبابهاو يبـرهن عليـه الأمـراضويتـصوره والذي يجـب أن

والجزئي وة وأنه كيف يزال المر علاماتها، اض ؛لـصحة تحفـظ

 الوجـود خَفيفإنه يلزمه أن يعطي البرهان على ما كان من هذا

و و بتفْصيله  البرهـانمةحاول إقاجالينوس إذاو. توقيته تقديره

منوعلى القسم الأ  أنه طبيـب جهةل فلا يجب أن يحاول ذلك

ف جهةمن ولكن العلـم سوفا يـتكلم فـيلـي أنه يجـب أن يكـون

حا؛لطبيعيا  بعـة وجـوب متا صحةل أن يثبتوكما أن الفقيه إذا

له من الإجماع  مـا جهـة ما هو فقيه ولكن مـن جهةفليس ذلك

 جهـة ما هو طبيب والفقيه من جهةبيب من الط ولكن. هو متكلّم

ي ما هو فقيه ليس يمكنـه وبتـة هن علـى ذلـك بـر أن إلا وقـع،

در، بنـابراين . 38الدور اي كـه طـب خـود بـه انـدازه جـالينوس

و. طبيب نيست،فليسوف است  اگرچه ابـن سـينا عمومـا از آرا

در. شـمارد روش او استفاده كرده اما او را همرديف ارسطو نمي 

ع حيـوانييعش طبـاوهشتم طبيعيات كتاب الشفا كـه موض ـفن

و ،بسياري از مطالب آن بـا كتـاب قـانون مـشترك اسـت است

و عليه جالينوس هـستيم به نفع ارسطو . شاهد تعصب آشكار او

و"40فاَضــل الأطبــاء"و"39الطبيــب الفاضــل" را جــالينوساو

و"42الأولالمعلـّم"را أرسـطوماأنامدمي،"41صل الأطباءحم"

 بـه،ايـن اقـدام.دخوانمي"44الفيلسوف"و"43أفضل الحكماء"

و عليه جالينوس يا عليه جالينوس كه در 45نفع ارسطو و اطبايي

مي مسير  از نظـر ابـن زيراآور نيست شگفتي،46 كنند او حركت

و حفظ صحت و غايـت هـر،سينا زدودن بيماري  كه قوام طب

ا .ستطبيبي است از مباحث فلسفه

در،نآاسـاس البته روشي كـه بـر و قـانون مرحلـه تـاليف

شد ابتكار طب اسلامي  . نبـود موجـود تنهـا روش،پايه گذاري

در روش ديگر در يعنـي طـب خـالص،طب ادامه روش بقراط

ايـن ثـارآنخـستين. بـه مقابلـه برخاسـت،روش جالينوسـي با

در/ قمـري اواخر قرن سوم هجري مخالفت را در   نهـم مـيلادي

برخي كتابهاي رازي كـه قـصد خـروج از روش جالينوسـي را

از. توان مشاهده كردمي،داشت در پيش مـورد ايـن بـه نكـاتي

به رهايي،طب با رازي. كتاب المنصوري او اشاره كرديم   شروع

و حوزهاز را فلسفه كرد كـه كوشيد تا مفهوم علمـي صـحيحي

هاي سـالم يعني حفظ سلامتي در بدن،بقراط براي آن وضع كرد 

ا  آنزو دفع بيماري و برگرداندن سـلامتي بـه  47 بدنهاي ناسالم

از،بــراي همــين در كتــاب المنــصوري. تــداوم بخــشد  ســخن

و معالجه آنها غلبه دارد كمـك بـسيار،رازي از تجربه. بيماريها

ــي  ــاليني فراوان و ملاحظــات ب ــه ــه گرفت ــژهب الحــاوي"در وي

يا"الطب في و كه از مشاهدات دداشـتهاي شخـصي خـود دارد

.48برگزيده است

ط گونه رازي همان،اين وجود با  فيلسوف هـم،يب بودبكه
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 بن مراد

71/ 1389سال اول، شماره اول، بهار

و در . 49وجودش طبيب از اثر فيلسوف رهـايي نيافتـه بـود بود

و غـــرب سوف اطبـــاي غيرفيلـــخـــروج حقيقـــي در شـــرق

 از غـرب ظهـور كردنـد، از مبـاديترديرهاي اسلامي سرزمين

درو شاي جالينوسي اتفاق افتاد د اين موضوع به ضـعف فلـسفه

 مبحـث زيـرا خلال قرون اوليه هجـري برگـردد بلاد مغرب در

از،حقيقي يـازدهم/ قمـري نيمـه دوم قـرن پـنجم هجـري پس

شد،ميلادي پي. در اندلس هويدا دايي اطبايي بـود نتيجه اين امر

به فلسفه نمي  و مهم. پرداختند كه  أبـو جعفـر ترين آنها نخستين

كه. است)م980- 979/ق 369.مت(ارأحمد بن الجز كسي

و،تاليفــاتش طــب در و كــاملا از بخــش نظــري مبــادي عامــه

و منحصر  وبهطبيعيات رهايي يافت و بيماريها معالجه آنها شد

و  به مـا رسـيده زاد" ترينـشان مهـم تمام كتابهاي طبي كه از او

و  و.است"قوت الحاضر المسافر ايـن كتـاب در هفـت مقالـه

و 156 ،به بيماريهاي سر، صـورت، دسـتگاه تنفـسي باب است

و امعاء و معده و پوسـت پرداختـه، كبد كليه، دسـتگاه تناسـلي

تعداد بيماريهايي است كه تحليـل كـرده شماره بابها برابر. است

اين كتاب بخـاطر . 50نها را توصيف كرده استآو روش معالجه 

و پيراستگي از زوائـد فلـسفي در  قـرون وسـطاي روش واضح

و از معـدود كتابهـايي قرار گرفت اروپايي مورد عنايت فراوان 

كه اندكي پس از درگذشت وهبرگرداندبه يوناني،لفؤم است

و ش باردو دو بار به لاتين .51دبه عبري نيز ترجمه

در،ينابنابر جزئيات طـب، تاليفات طبي خويش ابن الجزار

ر را از كلي  و كليات به"ا كلا ات آن جدا ساخت و كنار گذاشت

عل  و طـب نـزد او ي بـود كـه موضـوعش م ـجزئيات پرداخـت

و .آنها بوددرمان بيماريها

و تاليف، اين شيوه و روشي را در تمرين  بنياد نهـاد،جهت

به بسياريكه در  به اعتبار اينكه طبيبي تجربي، آثار بقراط از آن

كه از قياس كمك مي و از آثار،گيرد است جـالينوس توجه شد

قيبه اعتبار  كه از تجربه كمك مـي اينكه طبيبي گيـرد اسي است

و  ، درمـان آن سـخن گفتـه بجز مواردي كه از تشخيص بيماري

ما. ديده نشد چيزي از ظـواهر مورد برخي اينرددليل حـاكي

و  و تشخيص طبي بر تـشخيص قياسـي ترجيح تجربه بر قياس

و  بر نظر اظهار ملاحظه ب علمي از.رهاني صرف اسـت استدلال

ميظواهر مورد بحث از : شود سه مورد ياد

و. الــف و گمنــامي كتــاب قــانون در بــلاد مغــرب  انــدلس

وسـيعي در مـشرق قانون بعد از تاليف انتشار.آنبه توجهي بي

و شــروح فراوانــي  و- كليــاتشبــر قــسمت ويــژهبــه-يافــت

بر خلاصه وامـا در بـلاد مغـرب. نگاشته شـد آن هاي متعددي

اندلس تا اواخر قرن پنجم هجري يا اوايل قرن شـشم يعنـي در

داخل 52)م1130/ق525.مت(بن زهر أبي العلاءحيات زمان 

در بازرگاني نسخه. نشد و  اي از قانون را از عراق به اندلس برد

و به ابن زهر هديـه تعريف آن مبالغه كرد آن را بعنوان سوغات

اواب پـيش از اين كتـ. داد تا بدو تقرب جويد  ايـن بـه دسـت

در. نيامده بود  و به قانون نگريست را،آن تامل كرد اما چون  آن

به كنـار نپسندي و و در كتابخانـهد بـا اش قـرار نـدادو انـداخت

به بيمـاراني كـه بازكردن شيرازه كتاب نسخه  هاي دارويي آن را

مي  حقيقـت اين در . 53كردمي خواستند ارائه از او نسخه دارويي

درم و. برابر طبيـب فيلـسوف اسـت وضع طبيب محض شـرح

در خلاصه و اندلس اي از قانون راغ نـداريم مگـرسبلاد مغرب

 لتونـسيا أبو عبداالله محمد بن عثمان الصقلّي: عالم متاخر از دو 

 بـا"المختـصر الفارسـي" كـه)م 1417/ق 820 حوالي.مت(

 دالعزيزسلطان حفصي أبو فـارس عب ـخلاصه كردن قانون براي

اوـتاليف كرد به  عبد الرزاق بن سپس؛ستاو فارسي منتسب

الجـوهر" كـه)م175/ق 1168 بعـد.مت(الجزائري حماروش

 البتـه سـه نفـر نيـز. را تـاليف كـرد"ر القـانون من بح المكنون

 أندلـسي نفـردو، انـد را شرح كرده- الألفية- ابن سيناةأرجوز

رش أبوبه نامهاي )م1198/ق595.مت(د فيلسوف الوليد ابن

طمُ شاگردشو ،)م1223/ق620.مـت(لوُس أبو الحجاج بن

ي، أحمد بـن عبـد الـسلام الـصقلبه نام تونسي سومي طبيبيو

.)م 1433/ق 837 حوالي.مت(

و داغ. اعمال يداوي.ب اين بخش شـامل اعمـال جراحـي

و  و شكسته بندي است  404.مـت(القاسم زهراويوأببا نهادن

و.به بالاترين حد خود رسيد)م1013/ق به جراحي  زهراوي

لتصريف لمن عجزا"ام كتابش مطالب مرتبط با آن در مقاله سي

به. پرداخت"عن التأليف  بـاب را بـههرو بابهااو اين مقاله را

در مـورد داغ نهـادن بـاب نخـست. فصولي تقسيم كرده اسـت 
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 نكاتي درباره تاريخ طب اسلامي

و/ 72  ايرانفصل نامه طب سنتي اسلام

و) الكي( شـامل) الجراحـة(د جراحـي مـوردر،باب دوم است

رگ  و و شكافت و برش و زخمهـا زني الـبطّ والـشق(بـادكش

ــصد والحجا ــةوالف ــاتم ــوم) والجراح ــاب س ــورد،و ب  در م

و جدا شكسته و كـشيدن دنـدان بنـدي الجبـر(سـازي مفاصـل

بـه- او هرچه از كتابهاي پيشينيان،اين كتابدر. است) والخلع

 يافته يـا از طريـق- ميلادي از قرن هفتم بولس الأجانيطي ويژه

زهـراوي در مقدمـه بـاب.گرد آورده اسـت،تجربه بدو رسيده

يا":كند سوم تاكيد مي  هـذا البـاب يـدعي أنـه قـد بنـي اعلموا

والجهالا لملعوام من الأطباء ا قط للقدماء فيه كتايتَصفَّح ومن بـ

لم فـي بلـدنا صار هذا الفن من العلعلةا، ولهذهحرفْاًولا قرأ منه

و ولبتّةامحسناًقطّ إني لم ألق فيه معدوما ما، إنما استفدت منه

و استفدت لطول قراءتي يصي على فهمها حتّحر لكتب الأوائل

 طـول يـة والدرابـة ثـم لزمـت التجر استخرجت علم ذلك منها،

و فيقد رسم عمري هذا الباب جميع ما أحاطت لكم من ذلك

و ت به علمي .54"جربتيمضت عليه

و مشاهدات باليني زهراوي در  اين كتاب جايگـاهي تجربه

و عواملي آن را آشكار مهم دارند كه چهار عنـصر مهمتـر كرده

:آنها عبارتند از

و شكـسته بنـدي. الف و جراحـي تجارب خـود او در داغ

ب 55بيماران او.؛  توصـيف حالاتي كـه از بيمـارانو مشاهدات

ج 56كند مي د57پيـشينيان در رأي يـا عمـل مخالفت بـا.؛  نقـد.؛

و ــاء ــ اطب ــدگان حجام ــدانوت كنن ــسته بن آن شك ــه را ك ــا ه

و آنهـا را در اعمـال خـودمي"للجهاا"  بـا عـوام برابـر، نامـد

.58داند مي

وكه. تشريحدر ممارست.ج سخن از تشريح قديمي است

او اما بـاز.پيشكسوت استآن جالينوس در  هـم تـشريح نـزد

ا  او.ستقياسي في عمـل"كتابشدر،قياس در تشريحبر تكيه

در"التشريح كه و مشهود است  آن بوزينگـان را تـشريح كـرده

مي نتايج تشريح را .59دهد بر بدن انسان تطبيق

و تـصور او از بهره بـرد نتايج تشريح جالينوس از ابن سينا

اوبر،تكوين بدن انسان و كـسي چـون اين اساس ساخته شـد

 برخـي از پزشـكان اين وجودبا.تباهات فراوان گرديد دچار اش 

و بـراي آنهـا امكـان تـشريح،مسلمان  اطباي بيمارستاني بودند

و آشنايي با بـدن انـسان بـر اسـاس مـشاهدات اجساد مردگان

مياز. 60علمي فراهم بود  ، نخـست:را نام بـرد توان دو نفر آنها

1288/ق687.مـت(أبي الحزم ابن النفـيس القرشـي علي بن

در،)م ميكه و رئـيس بيمارسـتان مصر و رئيس الاطباء زيست

ا. المنصوري قاهره بود  و زاو مهمترين شارح كتاب قانون است

شـرح"مهمترين اجزاي شرحش بخش خاص تـشريح بـه نـام

در"تشريح القانون  از است كـه وي آرا آن بـسياري  جـالينوس

به نقد كشيده است ابن سينا او از مشهور. را  نقـد،ترين نقدهاي

اگـر او . 61مورد گـردش كوچـك خـون اسـت نظريه آن دو در

و قياس بود  نق،دنباله روي آنها در فرضيه و درسـتي امكان ادي

 مواضـع فراوانـي"شرح تشريح"در.شد نقد برايش فراهم نمي 

كه نشان و وجود دارد او دهنـده آن اسـت كـه آرا تـصحيحات

و عيان اس  ابن النفيس طبيبـي متمايـل . 62تبرخاسته از مشاهده

و  روبه آزمون و از استدلال قياسـي درت مـي تجربه بود و افـت

مي  و دانـيم كـه او بقـراط را بـر جـالينوس اين امر بقراطي بود

و ناميدمي"64لَالإمام الفاض"و"63الإمام"و او را داد برتري مي 

و نديده-حداقل پنج اثر-به شرح كتابهاي او م كـه ايـ پرداخت

او را چون جالينوس نقد يا از او عيب بقراط گيري كند بلكـه از

او مي دفاع به نفع آراي و ومي دليل كند پاسـخ منتقـدانش آورد

مي-جمله جالينوساز- .65دهد را

اسـت كـه أبو عبداالله محمد بن عثمان الـصقلّي،طبيب دوم

از گفتيم خلاصه به نام كتاب قانون اي "رسـي الفا المختـصر"را

و بـر.تهيه كرد به آراي ابن سينا نبود آن مـوارد اما او هم مقيد

ا  . افـزود"شرح تـشريح"در ضافات ابن النفيس مهمي از جمله

در مهم و، دو مبحث ترين اضافات او خـارش يكي گري چشم

آن اشكو امرض جرب العي(ريزش كه) لَهمة الملازلحكةن أو

و ايـن چهـار صقلي اثبات كـرد كـه ايـن بيمـاري مرحلـه دارد

و دومـي بيمـاري 66موضوع تا قرن بيستم ميلادي فهميده نـشد 

قـروح("زخمهـايي در شـش" قدما سل را بعنـوانكه سل بود

و مهمترين علائم آن يعنـي سـرفه، دفـعمي 67)ئةالر في شناختند

و لاغري را توصيف كرده بودند اما صقلي آن  خون از ريه، تب

و نمو بررسيرا با دقت  قرو":نوشـتد  فـي حـة سـبب الـسلّ

يو،ئةالر في النفث أربعين  صار مـسلولامافإن الإنسان إذا جاوز
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 بن مراد

73/ 1389سال اول، شماره اول، بهار

قد يكـون عـن قـروح فـي الـصدر والحجـاب إذاو.برؤه يعسر

ل التحــام تلــك القــروح لعــدم لــم ينخــرق يــسه انخــرق، وإذا

لا سـيما إذا كـان هذايمتدقدو.حركتها المرض بصاحبه سـنين

وحةفي القر  صـقلي،ينابنابر."68عيةغير سا يشةخشكر جفوف

ر و موضع آن و زخم در برخي توانست نوع بيماري ا معين كند

مانند جفوف يا خشكيدن سـپس خـشك ريـشگي يـا حالاتش

 توصـيفي؛پوسته اندازي ريش يا زخم غيرفعال را توصيف كند 

و موضـعدر.مشاهده حسي دال بر حقيقت تعيين موضع زخـم

آ  ن بدون تشريح مبتلايان به سـل ممكـن نبـوده خشك ريشگي

و اين امر براي او در كـه وي بيمارستان الحفصي تـونس است

شد،آنجا بودطبيب  .69 فراهم

مي از گيريم كه طب اسلامي در مرحلـه آنچه گذشت نتيجه

و  و ابتكار از نگاه كه در مرحله تاسيس تصور تاليف جالينوسي

درمهمتـرين خـر. خارج شـد،غلبه داشت   موضـوع مبـادي وج

 جدايي طـب از فلـسفه، غلبـه بخـش:از بودند عمومي عبارت

ووه تجرب ترجيحبخش نظري، عملي طب بر آزمون بر قيـاس

استدلال عقلي صرف، برتري يافتن مشاهدات علمي بـاليني بـر 

كه پيونـدي محكـمبر. فرضيات قياسي  اين اساس مباحث طبي

و  و مـا، تجربه داشت با حس و محتـواي علـم شـكوفا شـد ده

.دگرگون گشت

و محتواي علم.4-2  ماده

و در وجـود وارد بـا، محتواي طب نـزد مـسلمين حقيقت ماده

. از طـب يونـاني خـارج نـشد،كردن عناصري از طـب هنـدي 

و، طب اسلامي،بنابراين سـطوردر.70بقراطـي مانـد جالينوسي

درةپيشين نمون  و جالينوسي را از مرحله تاسيس  بخش مهمـي

و آن مرحله تاليف و از نتايج  پيونـدة غلب،ابتكار ملاحظه كرديم

و قياس بر به فلسفه و علم نظري طب  بخـش عملـيبرتجربه

در(طب  ارتباط. بود) حقيقت همبسته با حفظ سلامتي است كه

ب طب منجر، فلسفهاطب كه  جزئي از كـل بـالاتر از خـود،شد

به فل كه به كلياتي و سپس تقسيم آن و( بـود تـر سفه شـبيه شود

و و اين تصور. روي داد،)تابع آن بود جزئيات مرتبط با كليات

بـه مفهـوم جالينوسـي-"محكـي" نگاه گـسترده كـه طبيـب را

م در دانشنامه، ديدمي-حكمت لفـانشؤهـاي بـزرگ طبـي كـه

وطبءجز دو قصد جمع كردن بين  ، را داشـتند نظـري عملـي

نر بـناازحكمـةلا فـردوسدرويژهبه. مشهود است  طبـريبـ

ا بناز لطبيةاعة رازي والكامل في الصنالطبوالحاوي في علي

والتـصريف)م 995/ق386دودحـ.مـت(س المجوسـي لعباا

و ابواز لمن عجز عن التأليف   كتـاب صوصاخ القاسم الزهراوي،

ا في ا سپسو بن سيناا لطبالقانون از لطـب كتاب الكليات فـي

.رشدالوليد ابن ابو

و در اين كتابها كـه تمـام همـت خـود را مؤلفان  جامعيـت

مي،اند آن صرف كرده تماميت كه گمان مختلـف مباحث كردند

و داروســازي،طــب و طــب خــالص و عملــي  اعــم از نظــري

در) صيدله( و اما اند آن گرد آورده را تماميت با وجود جامعيت

به عل گستردگيبه،)استيعاب( و آن را و طب انجاميد مي بسيط

 همه مباحثش قابليت درج در يك كتاب زيراگسترده مبدل كرد

پايـه پيداسـت كـه نگـاه اسـكندراني جالينوسـي بـر. را داشت

ا"مراتب هفتگانه" .داشتثربر آن

و ايـن تـصوربا، اما طرفداران نگاه بقراطي مخالفـت كردنـد

و آزمـون  و آن را علمـي تجربـي طب را از فلسفه جدا سـاختند

بـدنهاي حفـظ سـلامتي در كرد آن ده در نظر گرفتند كـه كـار كنن

و بازگرداندن آن به سلامتي  و دفع بيماري از بدنهاي ناسالم سالم

بر.است ا چيزي كه با بيماريهر اين مفهوم عـم از ارتبـاط دارد،

و  و مواضعي از بـدن كـه دچـار عوامل انواع و مراحل و علامات

ر مي آن و و بر وسايل درمـان .عموميـت يافـت وشـهاي آن شود

ب، طب بنابراين ذات گرديد كه مباحثش مستقل اسـته علمي قائم

ازو تابع علم ديگـري كـه برتـرو ايـن. آن باشـد نيـست بـالاتر

:ترين آن دو مورد است استقلال نتايجي داشت كه مهم

داروسازي بخشي از ). صيدله(شدن طب از داروسازي جدا.الف

و  آن طب عملي بـه كبـة والمرةالمفرديةعلم الأدو عنيي،موضوع

از،تعبير ابن رشد  الآلات التـي تحـصل بهـا فـة معر": عبارت بود

با."71الغايات و بيماري يعني شناخت آلاتي كه آن سلامتي حفظ

ــي ــو زدوده م ــر.دش ــه ب ــم الادوي ــاس عل ــن اس در-اي ــداقل ح

در هايي كه يـاد دانشنامه و م شـد و-لفـان آنهـاؤنگـاه  از اصـول

در پايه و هاي طب يا علمي كه جـستجو آن براي خودش بحـث
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 نكاتي درباره تاريخ طب اسلامي

و/ 74  ايرانفصل نامه طب سنتي اسلام

و تاليف جداگانه داشته باشد  نبود بلكـه مبحثـي ملحـق بـه،شود

و متمم آن به شمار و. رفت مي طب لكن اين تبعيت ادامه نيافـت

و داروسازي جمع كردند ولـي در   اطبايي پيدا شدند كه بين طب

از، تاليف جعفـر أبـو مشهورترين آنها بين آنها فاصله انداختند كه

و 933/ق 322ست كه بين سـالهاياأحمد بن الجزار  ق 334م

في،م 945/ اينكـه، كمـا را نوشتةالمفرديةالأدوكتاب الاعتماد

فـي مـصالح"و"الحيـوانفي"، كبةالمريةالأدو في لبغيةا هايكتاب

كـ علاوه براين اطبـايي پيـدا، را هم تاليف كرد"يةالأغذ ه شـدند

و داروسازي چه در در تاليف ممارست نزد آنها غلبه داشـت چه

 البغداديلةأبو علي يحيى بن عيسى بن جز از مشهورترين آنهاو

مؤلف كتاب منهاج البيان فيما يـستعمله)م 1100/ق 493.مت(

مؤلـف)م165/ق 560.مت(أحمد الغافقي الإنسان، وأبو جعفر

 646.مـت( محمد عبداالله ابن البيطـار وأبو،ةالمفرديةالأدوكتاب 

، يـة الأغذوية الأدوالجامع لمفرداتهاي كتاب مؤلف)م1248/ق

هستندةالمفرديةالأدوغنْي في والم.

 در برخييهاي تخصص بحث.پيدايش مباحث طبي مستقل.ب

و پيـدايش پديـده،مباحث طبي به جدايي مواضع اي شـد منجر

تـرين مهـم. تخصص در طب دانـست را آغازنآكه شايد بتوان 

از،اين مباحث مستقل شده : عبارتند

درو كـار:) العيون طب(چشم پزشكي. الف  تـاليف تخصـصي

از نمودنـد اين رشته را گروهي آغاز أبوالقاسـم:جملـهآن كـه

في علاج العين مولف،ر بن علي الموصلي عما ،كتاب المنتخب

و996/ق386نـ بي مصردر  بـن عليم؛1021/ق 411م

) مـيلادي يـازدهم/ قمـري هجـري پـنجم قرن( عيسى الكحال

قـرن(م الغـافقي قـسو محمـدبن،الكحـالينةمؤلف كتاب تذكر

مؤلـف كتـاب المرشـد فـي) دوازدهم مـيلادي/ ششم هجري 

از.مت(بن يوسف الكحال صلاح الدينو،الكحل ق696 پس

.الفنون جامعو مؤلف كتاب نور العيون)م1298/

سي: جراحي.ب ام كتاب التصريف شـهرتكه زهراوي با مقاله

و بـر تخـصص او او را آشكار ساخ جايگاه اين مقاله.يافت  ت

.صحه گذاشتجراحي در

ب: تشريح.ج تخـصص،كتاب شرح تشريح القانونا ابن النفيس

از، كتاباين. خود را نشان داد   بـر شـرح ابـن النفـيس بخـشي

و امتيازنكل. است قانون  مثـل،پيـشينيان آراء نقـد آن در شرح

و و خوداابن سينا جالينوس بـه مبحـثاو عنايـت بر دالست

و آنتممارس تشريح . است در

دروابن الجـزار كتـاب مـستقلكه، كودكانطب.د  تخصـصي

ونام موضوع آن به .نوشت تدبير سياسة الصبيان

درولابن الجزار كتـاب مـستقكه طب سالمندان.ه تخصـصي

وموضوع آن به نام  ص طب المشائخ .م نوشتتهححفظ

وبه اين صورت  محتـواي علـم طـب از فلـسفه جـدا ماده

و و بخش گشت درهاي نوع نگارش و مـواردي آن بازبيني شد

مجمـوع از تمـاميدر. گسترش يافتو، بسط نقص داشتكه 

به مباحـث موجـود مـوارد جديـدي ماننـد   آنچه حاصل شد يا

ودن عناصـري جديـد بـهزتصحيح آراي نادرست گذشته يا افـ

در،مسائل مورد بحث  به نوآوري و يا و اضافه شد مباحث تازه

و جداگانهابتكاري انجاميد  .اي داردكه خود بحث مفصل

 خاتمه.5
گـرددبه علوم بيگانگان برمي،تاريخ اسلامي ريشه علم طب در

يونـاني تاسـيس بيگانـه خـصوصا اساس مصادرو اين علم بر 

دو، طب اسلامي از همان آغاز. شد ،شـيوه جالينوسـي مجذوب

ــدو ــي ش ــاي. بقراط ــوب علم ــي روش مطل ــيوه جالينوس ش

و  اين دانش آموختگانو يان بود شاپور جنديسپس اسكندراني

را شاپور جندي كه با شاگردانشان طب اسلامي اوائـلدر بودند

مرحلـهدر نيـزيشـيوه بقراطـ. عصر بني عباس تاسيس كردند 

و  طـب. طـب اسـلامي گذاشـت ابتكـار اثـري ژرف بـر تاليف

و دليل آن علاقـه،مرحله تاسيس اسلامي در   بيشتر تقليدي بود

و پيونـد-حكيم-براي فيلسوف بودن اطبا  به شـيوه جـالينوس

و تبعيت طب از فلسفه بود اما در مرحله تـاليف. طب با فلسفه

و تنهـا بـه مباحـث طب اسلامي از فلسفه، ابتكارو مستقل شد

و  به گسترش فروع طبي و اطبا تخصـصي كـردن طبي پرداخت

و  پ آنها با تاليف ازدر. داختنـدرممارست  گـسترة ايـن مرحلـه

و و آزمـون و تجربـه و استدلال عقلي صرف كاسته شـد قياس

و  و مشاهدات علمي آنها اين امر ملاحظات باليني رونق گرفت

به گـسترش آراي پيـشي  و را و تـصحيح اشـتباهات ايـشان نيان

و فــــراوان قــــادرافــــزود .ســــاختن مطالــــب جديــــد
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 بن مراد

75/ 1389سال اول، شماره اول، بهار

ها نوشت پي
در"ي الطب الاسلاميف"ن نوشتار ترجمه مقالهيا1 كه به نشانوب است : استدستيابير قابليزي اسلام ست

http://www.islamset.com/arabic/aheritage/teb/murad.html

كه مقاله خاليهيبد ني است و بخشي از اشكال س ويژهبهنآازييها ست ياز نقـدها كـه بـي ترديـد نا قابـل نقـد اسـتيدر مورد ابن

مياحتمال .شودي استقبال
و كتـاب تفـسير ديـسقوريدسيمحقق تونـس؛ه التونسيه الجمهوريه العربيه المعجميهـرئيس جمعي ابراهيم بن مراد الاستاذ الدكتور2

؛ المـصطلحم1987،، بيروت العربى المعجمفى؛ دراساتم1991،، بيروت عندالعربهو الصيدل الطب تاريخيف بحوث:يمؤلف كتابها

و الصيدل في كتب الطب نهالأعجمي هابن النفيس الطبيب مقارن لأبي حيان التوحيدي؛هالمؤانسوفي الإمتاعه الوثائقيهالقيم:ز مقالاتيو

ه، مجلـ" وعلـم المعجـمهالمعجمي"؛)،تونس1985الثاني العدد(ه المعجميهمن مجل"هالمعجمي الأصوات تعريبفيهمنهجي"؛سينا بابن

عهالمعجمي بريي مبتكر نظام صوتيو.8،992، مت كپارچه قواساس ودن طب ويژهبه ما دريجدو تجربهيمتون 2شـمارهد اسـت كـه

نو، مترجم( كرده استي معرفه المعجميهمجل ازياطلاعات هم سنده محترم را ايدرون و .) كرده استينترنت گردآورين متن
و.داود سليمان أبو، ابن جلجل3 ص؛1955.ه المعهد العلمي الفرنسي للآثار الـشرقي:ه القاهر.سيد الحكماء تحقيق فؤاد طبقات الأطباء

54.
الحـديثو.106و8صصـ؛1957.هإحياء الكتب العربي دار:القاهره. عبد الغني تحقيق عبد الخالق،. النبويالطب. قيم ابنهالجوزي4

نيمنابع امامدر.نالصحيحي في دوزيه .68ص59ج، بحارالانوار:ث نقل شده استين احاديايهر
و105ص،همان5 ص: ابن جلجل؛ .54طبقات الأطباء،
 أبو.162ـ161صص؛1903 تاريخ الحكماء، تحقيق يوليوس لبر، ليبزيغ،.الدين القفطي؛ جمال54ص. طبقات الأطباء.ابن جلجل6

؛م1882/ق1299.ه الوهبيـهالمطبعـ: القاهره. أوغست، ملر: تحقيق.1ج.ي طبقات الأطباءف عيون الأنباء.هالعباس أحمد بن أبي أصيبع

.113ـ109صص
.919ص؛1961.اللبناني دارالكتابوه المدرسه مكتب:بيروت.2.طه المقدم.عبدالرحمان،خلدونبنا7
.113ص؛2.1958.ط. انطون صالحانيه نشر:بيروت. تاريخ مختصر الدول.أبو الفرح، ابن العبري8
ص(ابن جلجل گفته حسب. او اختلاف دارندر عص بارةدري قديم نابعم9 طبقـات الأمـم،(صاعد الأندلـسيو)61طبقات الأطباء،

ص 1912لويس شيخو، بيروت، تحقيق و684/ق64 بينكهمروان بن الحكمباچونستهيزيمهجري قرن اولمه دوميندر)88، م

بهي مرتبط بوده، داشتهي حكمرانم685/ق 65 و717/ق99بينكه عمر بن عبد العزيزا مـم720/ق 101م . اسـت رانـدهيحكـم

ص تاريخ(لكن القفطي كه دلالـت بـر ذكر كردهيا نكته) 163ـ4صص1ج عيون الأنباء(هابن أبي أصيبعو)326 ـ325صالحكماء،  اند

كه او و قرنردآن دارد ويزمي دوماول و757/ق 140 حدودت( نواسوأب اصرمع سته و.بوده اسـت)م813/ق198 حدود.متم

ون به نظر ما مبايا م لغه است اويكنيگمان مـشهور بـوده قـرن اولانيـپادرأهرن القساز كناش ترجمهزيرا ستهيزيمقرن اولدرم

به عربين كتاب علمين نخستيا(.است كه ) مترجم-بوده است فارسيهيت ماسرجويأصلبه قوليو ترجمه شدهي است
ص1971تحقيق رضا تجدد، طهـران،( الفهرستدرالنديم ابن 10 ووهكتـاب قـوى الأطعمـ"يبـه نامهـا كتـابدو)355،  منافعهـا

و كتاب"و"هامضار و قوى العقاقير كتـابدو)164ص،1جعيون الأنباء،(هابن أبي أصيبعو. كرده استش ذكري برا"هامضار منافعها

في" شاـ"الغذاء كناش قو"د همانيكه كه"ه الأطعميكتاب في العـنك"و ذكر كرده استابن النديم باشد را بـدو نـسبت داده"يناش

او"يقوم مقام غيرهاماوهفي أبدال الأدويهرسال"و. است وا از دريخطنسخه ست ا آن : نـك(ه موجـود اسـت تركيـهياصوفيكتابخانه

و و رمضان ششن مكتبـات تركيـا، فـيهوالفارسيه والتركيه الإسلامي باللغات العربي فهرس مخطوطات الطب.ايزكي جواد جميل آقبكار
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و/ 76  ايرانفصل نامه طب سنتي اسلام

.)340ص؛1984.استانبول
ص،ابن العبري 11 ص(ما ابن النديمأ.92تاريخ مختصر الدول، و القفطـي"هفـي صـدر الدولـ":سدينويم) 355 الفهرست، تـاريخ(،

.ملااسدر آغاز دوره يعني."هفي صدر المل")80ص الحكماء،
ه، والقـصيد250ص،1ج،) أجـزاء7(م1943ـ 1938.ه القاهر.لسلام محمد عبدا هارون،: تحقيق.كتاب الحيوان. أبوعثمان،الجاحظ 12

في،249ـ50ص،1جفي .250ص،1جو247ص،1جوالبيت مذكور أيضا
ج 13 .250-1/3 همان
ث هذا من حـدين؟ فأيهقيصريوهلا ترى أن الحال استحالت عجما كسرويأ":سدينويمعصر عباسي اول درباره أبوحيان التوحيدي 14

وهدخلت النعروهولكن لما غلبت عليهم العز؟ه الصادقه والأمامه الناطقهالنبو ) عـادات (= بينهم سموا آيينهظهرت الخنـزوانفي آنافهم

و و،هالإمتاع والمؤانس("ه النبوههي ثمر التيهقدموه على السن العجم أدبا 1944،3ـ1939. القـاهرة.أحمـد الـزين تحقيق أحمد أمـين

نميآ: ترجمه،)76ص،2ج اء،أجز غ) عرب(كه حالينيبيا به شكل ا افتـه اسـتييصريقويعرب كسرورياستحاله دريـ؟ يكجـان

گويحد بر...ن مطرح شده است؟يامامت راستو امبريپيايث چ اما چون عزت ويآنها م ره شد و نخـوت به دماغـشان افتـاد انـشانيباد

غ،شد داريپد نري عادات ميامعرب را ادب و آن را بر سنت كه . مقدم داشتند،وه نبوت استيدند
ص:يالقفط 15 .158-60صتاريخ الحكماء،
ص 16 .100-1همان
.304ص. الفهرست.النديم ابن 17
ص 18 و،ه من النقلهكانوا يرزقون جماع.304همان و منهم حنين بن إسحاق ر الـشه غيـرهم، فـيوهثابت بـن قـر حبيش بن الحسن

.هقل والملازم دينار للنهخمسمائ
بهيدو روشخصائص مورددر:نك 19 مـنهجو علـم الطـبهنظـرات فـي مـاد. بابن سـيناهابن النفيس الطبيب مقارن":كه بحث شد

و در،"سينا ابن معالجته بين ابن النفيس شد1997مبرانو10ـ8. الكويت.)ه للعلوم الطبيهالإسلاميهالمنظم(ه الثانيه التراثيهالندوكه .ارائه
درخب 20 و أصحابوهـ أصحاب التجرب فرق الطبيعنيـ"كتاب الفرق" صوص جوامـعدرو بـردمي را نامأصحاب الحيل القياس

طبيبراجالينوس گانه16از كتبباكتنيأولان اسكندراني شيم كتابهـاي آغاز تعليبرا جالينوس را خود"كتاب البرهان"و بود تعليم

م وينام يينبغي":گفتيم برد هان مـن أراد أن يـستعمل هـذه الـصناعفي البرهـ في كتابي الذي وضعتهاضرت قبل هذه الكتب كلهّا أن

ه العامـه المـصريه الهيئـ:القـاهره. محمدسليم سالم، تحقيق. ترجمة حنين بن إسحاق.ه الصغيره الصناع.جالينوس:نك("بطريق القياس

پيشا: ترجمه-192ص؛1988.للكتاب ازيسته است ميكس،ن كتابهاياش دريكه ر) طـب(ن صناعتيا خواهد قبـه اس عمـل ي ـوش

كه در  و مورد برهان نوشته كند در كتابم و)ن كنديتمر ام بگردد در،" البـرءْهكتـاب حيلـ"؛ ك كـه قيـفيآن رايـت درمـان بـه روش اس

كل":93ص،1ج عيون الأنباء.هابن أبي أصيبع:نك(ف كرده استيتوص .)" من الأمراض بطريق القياسحدوا كيف يداوي
لجـالينوس أحد لـيسهس في المعمورلي":7ه، الفقر7ص.م.د تحقيق دنلوب،.ه منتخب صوان الحكم.أبوسليمان، السجستاني: نك 21

."هه منّعلي
حد تعصب،تأسيسآن در دوره علاماتاز 22 به حنين بن إسحاق خارج از أظ": اسـت جالينوس البرهان كتابنسبت هـر لهـذا فإنـه

و علي:7ه، الفقر7ص.م.د تحقيق دنلوب،.ه منتخب صوان الحكم.أبوسليمان، السجستاني:نك("تجاوز فيه الحد الكتاب تعصبا عظيما

ودين كتابش برگزي مشهورتري را برا"هفردوس الحكم"ن الطبري عنوانبن رب كه محتوا مقدمهدر، ازي آن نوشت ــ كتب اطباء آن را

و بقرصوصاخ و كتب فلاسف جالينوس اط محمد الـصديقي،، تحقيقهفردوس الحكم:نك. گردآورده استـ كتب أرسطووصاخص-،هـ

.8ص؛1928. برلين.زبير
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 بن مراد

77/ 1389سال اول، شماره اول، بهار

و،محقق: تحقيق.)؟ الطلب(= منهاج الطلابومفتاح الطبأبوالفرح،ابن هندو: مثلا 23 ؛1989.هرانت.محمد تقي،وهپژدانش مهدي

في كيفي.بن رضوان علي.60ـ5صص صصـ؛1986. بغداده جامع:بغداد. كمال،السامرائي تحقيق.الطبه تعليم صناعه الكتاب النافع

 معهـدهمجلـ:در.منـاهج التعلـيم الطبـي فـي أوائـل العـصر الوسـيطوه الاسـكندريه مدرسـ.ألبير زكي، اسكندر:نكزينو107ـ 13

.56ـ24صص؛23/1.1977،هالمخطوطات العربي
في.رازي 24 .29ص؛1987.ه معهد المخطوطات العربي: الكويت.البكري حازم الصديقي، تحقيق.الطب المنصوري
إلفي الجذام"كتابا.66ص.طبقات الأطباء. ابن جلجل 25 ." مثلهيلم يسبقه أحد
ص 26 ف69همان ." لم يسبقه إليه أحدهالأغذية على تدبير الصح"ي كتابا
ص 27 في85همان ي داء الماليخوليا"كتابا إلسلم ." مثلهيبق
فيو"هبفي الجدري والحص" 28 ."القولنج"كتابا
ص( النديم في الفهرست لابن كذا ورد العنوان 29 ص(ا ابن جلجلأم).357تحقيق تجدد، يوألف علـ": فقد قال)77طبقات الأطباء،

و ."كتابا سماه الشكوك جالينوس بقراط
في.215ص.تاريخ الحكماء.القفطي 30 .بمقالات الرومفي العلم)بن بـختيشوع( مثل جبرائيل أهل الهند في الطبهبطريق العلم"كان
.33ص،2ج.عيون الأنباء.هابن أبي أصيبع 31
.305ص.الفهرست.ابن النديم 32
.620ـ557صص.هفردوس الحكم.الطبري 33
طينوس برايجال.53ص.مفتاح الطب.ابن هندو 34 فيب بزرگداشت موضوع طب،  مشتمليكل فلسفه بطور. دهديم لسوف قراريب را

و بر مريغ طب و آن را صناعت الصناعات ام-نامنديطب است ويمانند يعملـويچون طب دو بخش نظرو-ه القضايقاض رالامراء

ف دليدارد، به دريلسوف ويمورد حقال آنكه مق همه موجودات بحث درا هـم جـستجوگريطب نظردر،كنديجستجو و طـب سـت

آنيعمل خيجمة كنند كه جستجونظر هم از و،رات استيع م جستجو .كنديبحث
ص 35 حت:67همان و كه، از آن استي جزئيچون طب با فلسفه مشاركت دارد هرابزارصناعت منطق را و بكـار، اسـتيعلمـ آن

دريگيم و كه مختص اطبا در وضعيآن عبارات رد برتوآن است مـيـشا،آن است وافق ازيم كـه در كتابمـان نكـاتينـيبيسته  مناسـب

طبي منطقيها گفته كه و فلاسفه را طرح كنم به آشنايان نابييب .از داردي آنها
في الطب.ابن سينا 36 ا.3ص،1ج.)أجزاء3(م1877/ق1294. بولاق.ط.كتاب القانون وي طب نظر،نكهي ماحصل سخن به اصول

آنيطب عمل طب،پردازدمي اصول به روش كاربرد .)مترجم( نكرده باشدي كار عملبي گرچه
من"هالهلي" 37 ."ما"من"هالماهي"أو"هالمائي"و"مك"من"هالكمي"، مثل"هل"مصدر صناعي
ا.5ص،1ج.كتاب القانون.ابن سينا 38 كه برخي از طبيباننكهيماحصل سخن به، هنگامي واقدام و مانند آن كـه اثبات عناصر  مزاج

به مي موضوع علم طبيعي است و اند كرده واردرا طب چيزيدر،ولاا.اند رفته خطا كنند  ـپندار مـي كه از آن نيست را ن تبيـيند چيـزي

كه ضرورت دارد. درحالي كه چنين نيست اند علم طب كمك كردهياعتلابهوندنك مي يموضـوعات كـه طبيـبن استيا،پس چيزي

و وجود مزا چون عناصر و اربعه و جها و قوا ااخلاط و ب ارواح وه نواع آنها را ن عنوان اصول موضوعه و برهـانازي ـبدون بـه اسـتدلال

كليا.دريبپذ بين قانون كهيعنوان اصل بپذه را هم ويرد تغك حالت بدون موجب راريسـپس سـا. كنـدينمـريي ـعلـت موضـوعات

و تجزيبرحسب نوع آن از طر  ويق مشاهده ب؛رديل بپذيتحله و درمـانيو راههاها ژه آنها، نشانهيويها، علتهايماريمانند  حفظ سلامت

كيماريب كمب مربوطي علمي با پرسشهاهها كيه و آنيفيت و مانند تاآنه،ت درميفيصو را ازيـآ،مورد اخلاط بپرسـد كند مثلا ا علـت

چ؟اخلاط است و انداينوع آن نظزست ويكمره آن از ويفيكت آنت كدام است و ثبـاتش سـبب براي هر تغييـر چونو،مانند يحـال
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و/ 78  ايرانفصل نامه طب سنتي اسلام

و مورددرواست چقدر عواملاز پرسش،تهس چيـزي كـهو برخـورد كنـد تـشريحو حـس ضروري اسـت بـه، آنها منافع اعضاء

و تصور،ضروري است بر كند و سـلامتي اينكه چگونه بيماري را رفعو آن استعلاماتو جزئيعوامل،و امراض.آن بياورد برهان

بر. را حفظ كند و،آن چيزي كه مخفي است پس لازم است كه و تقدير برجالينوس. برهان بياورد،توقيتبه تفصيل كه بخش هنگامي

ميةاول اقام  در،كرد برهان كه علـم طبيعـي سـخن از جهت طبيب بودنش ضروري نبود اما از جهت فيلسوف بودنش ضرورت داشت

هن  كه فقيه مي گويد همانطور كه و گامي كنـد جهت فقيه بودنش ايـن كـار را نمـياز،جوب متابعت اجماع را اثبات كند خواهد صحت

ا.كند بلكه از جهت متكلم بودنش چنين مي  و فقيه از جهت فقيه بودن نمـيزولي طبيب ايـن امـر برهـان توانـد بـر جهت طبيب بودن

مياز وگرنه دور؛قطعي بياورد .شود واقع
ـ الطبيعيات الش.ابن سينا 39 ه العامـه المصريه الهيئ:القاهره.، عبداالله اسماعيل، سعيد؛زايد؛ عبد الحليم، منتصر: الحيوان، تحقيق-8: فاء

.198،259،271، 147صص؛1970. والنشر للتأليف
.253، 40،146صص،همان 40
لوالمحص201،212،217صص،همان 41 وهغل الو يبينه، هو الذي يحقق الأمر منه من حجارهذي يميز الفضهو  المعدن، أو الذهب

مي(هالفض و تبيين كه چيزي را محقق مي.كند محصل كسي است كه نقره را ازسنگ معدن يا طلا جدا .)كند كسي
.46،51،61،145صص،همان 42
.146ص،همان 43
.147،254صص،همان 44
از، همان،نك 45 وفي احتجاج":شعنوانوه نهممقال بخصوص فصل دوم و جالينوس على الفيلسوف صص("تسخيفه نقض ذلك

در؛)147-157 خشكه بهمآن مي كندبيش از حد گينانه او را .)150ص"للحده المجاوزهالبلاد"( كند ذهني متهم
و146ص،همان 46 در، مي جالينوس ضعف جدي جد"( كند مبادي متهم في المبادضعيف نك)يا .40ص:نيز
إلوهالسقيم دفع المرض عن الأجسادوهفي الأجساد الصحيحهحفظ الصح":29ص.المنصوري. رازي 47 ." صحتهايردها
به گونه.ز كردد از مبالغه در اين مورد پرهييبالكن 48 كه برخي تصور كرده موضوع بـر اهميـت مـشاهدات": انـد كـه رازي اي نيست

مي  و غير مقيد به مبادي نظري تاكيد ميعمبادي اساسي، الحاوي در كتاب.كند باليني جديد از لم باليني جديد يافت و هـيچكس شـود

شدياو تا قرن هجدهم ميلادي پيرو   حمـامي،:لمحقّقـه. تحقيق كتاب القـولنج للـرازيه مقدم:نك(" نكرد تا شيوه بقراطي جديد پيدا

).8ص؛1983.ه معهد المخطوطات العربي: الكويتو. معهد التراث العلمي العربي:حلب. صبحي حمود
طبهمن آثار الفلسف 49 و في كتابيه المنصوريزي عنايته بالقسم النظري من الطب الرافي "الطـب الروحـاني"تأليفه كتـاب والحاوي،

و قرينا"الذي أراده في الطب الجسماني له للكتاب المنصوري الذي غرضه رسائل: ضمن. الروحاني الطب. أبوبكر،الرازي:نك("عديلا

ص1939هحقيق بول كراوس، القاهرت.هفلسفي و)15، . استفلسفيمحتوايشو) النفسطب( در روانشناسيكتاب اين،
و نك در 50 آن مورد كتاب في تاريخ الطب. إبراهيم،بن مراد: محتواي . دار الغـرب الإسـلامي:بيـروت. عند العـربه والصيدل بحوث

. من أبوابههفيه تحقيق أربع؛349-307صص؛1991
ص هاي مورد ترجمه در نك 51 وو.7-202ص زاد المسافر المرجع السابق، لاتين آن مرجعـي گـشت كتاب بخصوص با متن يوناني

و و طبيبان در درمان از آن بي نياز نيستندكه دانشجويان در آموزش .استادان در تدريس
.65ص،2ج.عيون الأنباء.هابن أبي أصيبع 52
.جا همان 53

54 Abulcasis. On surgery and instruments. A definitive edition of the Arabic text with English translation and 
commentary. Spink MS and Lewis GL. California: University of California Press. 1973; p 677. 
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 بن مراد

79/ 1389سال اول، شماره اول، بهار

سين كتاب متن عربيادرو و ترجمه انگلي مقاله بر گرچه صفحات، آن آمده استيسيام . استيمتن عرب ترجمه مقدم

كه نادانانيبدان! فرزندانم: ترجمه متن و كسانيد و عوام پي كه كتابي از اطبا و مطلبينيشي از ي مـدع،اند نخواندههاآنازيان تورق نكرده

ويا همن باب هستند ايبه ورن ما از دستين شاخه از علم در سرزمين علت ويناچ فته كسز است دريمن ن را كـه  وارديكـيآن بـه

كه افتهين هرگز،باشد و آنچه را پ زياد بخاطر مطالعه،ام افتهيام شدينيشيكتب و علاقه ايان نكـه علـم را از آنهـايد به فهم آنهـا بـوده تـا

در. استخراج كردم  و سپس احيدرا تمام عمرم ملازم تجربه و همه آنچه را بدان و تجربه كـردمييطه علمات شدم ن بـابيـادر،افتم

.تان نوشتميبرا
.611ـ5، 579،607ـ559،81ـ379،61، 305، 15،179صص،همان 55
.117،169،481صص،همان 56
.151، 19،119صص،همان 57
.677،697، 5،277صص،همان 58

59 Galenus: Anatomicarum administrationum. Libri qui supersunt novem - Earundem interpretatio arabica Hunaino 
Isaaci filio ascripta. Garofalo I (editor). Napoli: Istitituto Universitario Orientale. 1986. 

ناوان گاروفالويافي عمل التشريح، تحقيق:يعني .190، 10/1،22،42،178،صص(پل،
نيا 60 به قواعد شرع.ستين سخن درست ويتشر،يبنا وي هـم چن ـهنـوزح جسد مسلمان مجوز نـدارد دن اسـت  دورانرخـود مـا

طبيتحص به اصطلاح كاداور برايتهيبرا،ل و پـيتكلبا اين حساب؛مي دچار مشكل بود،ي درس آناتوميه جسد ش معلـوميف قرنهـا

.)مترجم(است
 للكتابه العامهصري المهالهيئ:هالقاهر. سلمان،ه قطاي:تحقيق. شرح تشريح القانون.ء الدين بن أبي الحزمالحسن علا أبو، ابن النفيس 61

.389و 293،384،387صص؛1988,
و نزدتشريحه مسألرامونيپ:نك.119،337،388صص،همان 62 و او بر نقد ابن النفيس ابـن": مـا ابـن سـينا بحـث آراء جالينوس

در"بابن سيناهالنفيس الطبيب مقارن و)19(يپاورق مذكور .ميا مفصل سخن گفته، آن مقالهدر،
و317ص.شرح تشريح القانون.نفيسابن ال 63 نكين، و،زيدان: تحقيق.شرح فصول إبقراط:ز الدار: القاهره. ماهرعبد القادر، يوسف

.217ص؛1990.ه اللبنانيهالمصري
.320ص.شرح تشريح القانون.ابن النفيس 64
و318ص،همان 65 نكين، .193ـ4صص.شرح فصول بقراط:ز
ال. أحمد، بن ميلاد 66 .201ص؛1980. تونس. التونسيطب العربيتاريخ
.248ص،2ج. القانون.سينا ابن 67
خطيعكسپچا( متن 68 .114ـ5صص. التونسيالطب العربي تاريخ. أحمد،بن ميلاد:در) كتابي نسخه
.113ص،همان 69
از،)137ص،59ج،بحارالانوار( علامه مجلسي.كليت موضع قابل بحث است 70 ثـم قـال":نويـسدي مـي قول خطـاب با ذكر حديثي

و هو طب اليونانيين الذي يستعمله أكثر الناس الطب على نوعين الطب  و القياسي و الهنـد و طب العرب في أوسط بلدان أقاليم الأرض

مي."هو الطب التجاربي در، دهد كه در سوي مشرق اين نشان اينكه طب النبـي هـم كماكان تجربي بوده كما،بين اطباي نامشهور طب

طبچ و قياسي بودن و، حكماي بزرگي چون شيخ الرئيس اشتهارة دليلب،نين است قياسي بودن حكمـا در ذكر شهرت بيشتري يافته

.)مترجم(هم مبالغه روا نيست
في الطب. أبو الوليد،ابن رشد 71 و، شيبان تحقيق.الكليات .19ص؛1989.ه للثقافيالمجلس الأعل: القاهر.عمار، الطالبي سعيد
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و/ 80  ايرانفصل نامه طب سنتي اسلام
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